
همای خوشبختی 

اوایــــــــل مــهــر 
تنا آدینا  آ

كارشناس تئاتر 

۱۳۲۳ )سپتامبر 
جـــایـــی   )1946
ــد  ــ ــول ــ مــــــیــــــان ت
ــی.‌اس الــیــوت  ــ تـ
، هــمــای  ــر ــنـ ــاكـ ــام فـ ــیـ ــلـ ــر و ویـ ــاعـ شـ
خوشبختی بر شانه تئاتر و سینمای 
ایــــــــــــران نــــشــــســــت؛ عــــجــــب كــه 
بازیگری‌اش، هم شاعرانگی الیوت 
ــیــانــی مـــــوزون و  ــت و هـــم ب ــ را داشـ
ــادآور آهنگ  پرطنین كــه بــه نوعی یـ

نوشتار فاكنر بود.
كسی نمی‌داند اگــر بــه دنیا نیامده 
‌بود، چه می‌شد. اما با بودنش چهره 
دیــگــری از زن هنرمند ســاخــت. در 
تئاتر وفـــادارانـــه بــا همسرش ماند 
ــد،  ــیـ و در ســیــنــمــا خـــوش‌درخـــشـ
تركیب آن صــدای لــهــجــه‌دار روســی 
بـــا چــشــم‌هــایــی كـــه هــمــیــشــه مثل 
ــد، بــرای  ــودن آســمــان مسكو ابـــری ب
ــی قدرتمند  نسل مــن شــد نــمــاد زن
، او چهره‌ای  و در عین حــال پــرشــور
از یــک زن هنرمند ایــرانــی اســت كه 
همچنان بــه آن نــیــازمــنــدیــم، اهــل 
، مــادر و در  خــانــواده، همراه همسر

عین حال مستقل و هنرمند.
هــمــا روســتــا عــلــی‌رغــم فــعــالــیــت در 
ــاد  ــت ــرش اس ــس ــم عـــرصـــه هـــنـــری ه
ــام خــود  ــ حــمــیــد ســمــنــدریــان، بـــه ن
مــعــروف شـــد، بــرخــاف بــســیــاری از 
بانوانی كه در موقعیت‌های مشابه 
اغلب به اسم همسر نام و جایگاه 
پیدا می‌كنند و علی‌رغم تلاش‌ها و 
استعداد فــردی، به »همسر فلانی« 

معروف می‌شوند.
روســـــتـــــا بـــــا نـــقـــش‌آفـــریـــنـــی‌هـــای 
مــانــدگــاری چــون لیلا در »از كرخه تا 
رایــن« )ابراهیم حاتمی‌كیا(، مهتاب 
در »مــســافــران« )بــهــرام بیضایی( و 
خـــانـــم شــفــیــق در »پـــرنـــده كــوچــك 
ــوران درخــشــنــده(  ــ خــوشــبــخــتــی« )پـ
ــا  ــال‌ه ــود، طـــی س ــ ــی‌ش ــ شــنــاخــتــه م
بـــازیـــگـــری یـــكـــی از مــتــمــایــزتــریــن 
تیپ‌های شخصیتی را ساخت و در 
عــیــن حـــال كــه همسر سمندریان 
ــژه‌ای  ــ ــ ــود، از مــوقــعــیــت‌هــای وی ــ ــ ب
ثـــار یكدیگر بهره  كــه همسران در آ
می‌برند، استفاده‌ای نكرد و مانند هر 
شخص دیــگــری بــا سختگیری‌های 
ــارش ادامـــه داد. همین  اســتــاد بــه ك
متمایز نــبــودن در شــرایــط، او را در 
اجرا و بازی متمایز كرد و سبب شد 
ــار دیگر كــارگــردانــان نیز  ث روســتــا در آ

مانند آثار سمندریان بدرخشد.
هما روستا شاید بــرای عموم مردم 
در ســیــنــمــا و تــلــویــزیــون شناخته 
ــا بــی‌شــك یكی  شـــده‌تـــر بـــاشـــد، امــ
از بــی‌بــدیــل‌تــریــن‌ چــهــره‌هــای تئاتر 
اســـت. شـــوق و عــاقــه، اســتــعــداد، 
تــربــیــت و نــظــام‌مــنــدی شخصیتی، 
ــره‌ای شد  ــهـ ســبــب شــكــل‌گــیــری چـ
ــرای ورود بــه عرصه  ــ كــه از تـــاش ب
بازیگری تــا كــار در رســتــوران، زمانی 
كه امكان كــار و تمرین گــروه نبود، 
از پــا ننشست و تــا آخــریــن لحظه و 
بــه‌رغــم بیماری، خــاك صحنه را رها 
نكرد. بــازی تماشایی‌اش به نقش 
لبالو« به  مــادام رانوسكایا در »بــاغ آ
كارگردانی حسن معجونی، آخرین 

بازی روستا در تئاتر بود.
بیژن جلالی در شعری می‌نویسد: 
»من پا برجای آب نهادم/ از این رو 
بی‌صدا آمدم و رفتم.« حكایت هما 
روســتــا نیز همین اســـت. در چهار 
مهر بــه دنــیــا آمــد و در چــهــار مهر از 
دنیا رفــت و پس از نه روز پیكرش 
به ایران رسید و 13 مهر در ایران به 

خاك سپرده شد.  

تاق فکر   نیاز به ا
برای هنر دفاع‌مقدس 
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وحشی از نگاه تاریخ ادبیات
نامش كمال‌الدین محمد بود و در سده دهم یعنی سال 
939 هجری قمری در شهر بافق از تــوابــع یــزد چشم به 
جهان گشود. دوران زندگی او با پادشاهی شاه طهماسب 
صــفــوی و شــاه اسماعیل دوم و شــاه محمد خدابنده 

هم‌زمان بود. 
ــت كه  ــزد رفـ ــرد و بــعــد بــه یـ درســــش را در بــافــق تــمــام كـ
شــاگــرد دانــشــمــنــدان و سخنگویان بـــزرگ شهر بشود. 
دوره شاگردی در یــزد كه تمام شــد، سر از كاشان درآورد 
و مــكــتــب‌دار شــد. بسیاری از اشــعــار وحشی در كاشان 
ســروده شده‌اند. او غزلسرای بزرگی بود و كلیات وحشی 
مــتــجــاوز از 9 هـــزار بیت و شــامــل قــصــیــده، تركیب‌بند و 

ترجیع‌بند، غزل، قطعه، رباعی و مثنوی است.
مثنوی »فرهاد و شیرین« كه به تقلید از خسروشیرین 
نظامی ســروده شــده، از یادگارهای وحشی بافقی است، 
ح پریشانی او ایــن درد مضاعف اســت كه عمر  امــا بر شــر
شاعر كفاف نداد كه مثنوی فرهاد و شیرین را تمام كند. 
ــال شــیــرازی پــس از ۵۲۰ ســال ۱۲۵۱بــیــت بــه این  البته وص
مثنوی اضافه و آن را كامل كرد. بعد از آن نیز صابر شیرازی 
ــروده و بــرای نسل ما  ۳۰۴بیت دیگر بــرای ایــن مثنوی س
ثـــار شعر  همین بــس كــه ایــن مثنوی یكی از زیباترین آ

فارسی و از كم‌نظیرترین عاشقانه‌هاست. 
وحشی تمام عمر یعنی تا سال 991 هجری قمری و تا 27 
سپتامبر در كــاشــان زنــدگــی كــرد بــه جــز سفرهایی كــه به 
بندر هرمز و هندوستان داشــت. البته روایتی هست كه 
بعد از این سفرها به كرمان رفته و آنجا دار فانی را وداع 
گفته اما در هر صورت، انبوه آن همه غم به شاعر فرصتی 
نداد كه بیشتر از یك‌سال و 5 دهه زندگی كند. گویا علت 
مرگ وحشی، تب سوزان بوده كه جز این مرگ، هیچ چیز 

نمی‌توانست آن زندگی پر آه را تكمیل كند. 

غمگین‌ترین شاعر وحشی
بـــه چـــشـــم‌هـــای وحـــشـــی بــافــقــی در ایــن 

سردیس كه در بوستان وحشی بافقی 
یـــزد نــصــب اســـت، نــگــاه كــنــیــد، انـــدوه 
جهان در آن موج می‌زند و تنهایی عظیم 

شاعر در دایــره ایــن چشم‌های سنگی 
پهنا گرفته است. 

وحشی بافقی شعرش را متمایل 
ــك هـــنـــدی مــــی‌ســــروده و  ــب بـــه س

از شــاعــران مكتب وقـــوع بـــوده اما 
غزل‌هایش بیشتر از هر چیز داستان 

عشق‌های نافرجام، زندگی سخت 
و مصائب و مشكلات 

عر  شا

اندوهگین است. او احساس می‌كرد هیچ زنی به ازدواج 
ح پریشانی  با او در نخواهد آمــد و شعرهایش همه شــر
اوست، بعلاوه كمی مدح و كمی سفرنامه و مابقی هر چه 

هست از عشق است و عشق. 
ــای وحــشــی كــه از یــك شكست سنگین  ــزل‌ه یكی از غ
عشقی حكایت دارد، این‌طور شــروع می‌شود: دوستان 
ــوش كنید/ داســتــان غــم پنهانی  ح پریشانی مــن گ ــر ش
من گوش كنید/قصه بی‌سروسامانی من گوش كنید/ 
ح این  ــر ــوش كنید/ ش گــفــت‌وگــوی مــن و حــیــرانــی مــن گ
تش جان‌سوز نگفتن تا كی؟/ سوختم سوختم این راز  آ

نهفتن تا كی؟
همین یك غزل كافی است كه بدانیم چرا وحشی بافقی 
در تاریخ چنین جایگاهی دارد و درد عشقش هیچ قابل 
قیاس نیست با دردهای بی‌عمق و رمق عاشقان امروزی. 

 چرا وحشی؟ 
روزی روزگاری حاكم كاشان، شاعر را دیده و نگاهی انداخته 
ــوالات شــوریــده‌اش و گفته: این  بــه ظاهر پریشان و احـ

وحشی، شعر می‎‎تواند گفت؟
ــود كــه زنــدگــی شــاعــر بــه دو  از همین نقطه ب
قــســمــت تــقــســیــم شــــد. او كـــه پــیــش از 
ــارات حــاكــم كــاشــان، كمال‌الدین  ــه اظ
نــــــامــــــیــــــده مــــــی‌شــــــد یـــــــا حـــتـــی 
شـــمـــس‌الـــدیـــن بـــه خـــواســـت و 
ــروف شد  ــع ، م ــر ــاع اراده خـــود ش
ــن تخلص از  بــه وحــشــی بــافــقــی. ای
قــریــحــه شــاعــر و اشـــعـــارش چنان 
ــخ  ــاری قـــــدرت گـــرفـــت كـــه در ت
ــار شـــد و رسید  ــدگ ــان م
ــه امـــــــروز شـــایـــد كــه  ــ ب
ح  كنجكاو شویم و شر
ــای ایــن  ــی‌ه ــان ــش ــری پ
وحـــشـــی شـــوریـــده را 

بیشتر بخوانیم.

مقبره‌ای در یك پیاده‌رو

ح پریشانی باید اضافه كنید كه امروز مزار  برای تكمیل شر
مــرد شاعر در یك پــیــاده‌روســت؛ یعنی تقدیر بــرای شاعر 
شوریده حتی یك مقبره باشكوه و زیبا هم روا ندیده كه 

بعد از مرگ در آن آرام بگیرد. 
وحشی را در زادگاهش به خاك سپرده‌اند و حالا پیكر او 
ج روبــه‌روی شاهزاده فاضل در محلی كه  در محله پیرو بر
هــرُك( معروف است، قرار گرفته. 

َ
اكنون به كوچه آروك )ا

نقل شده وحشی در زیر سنگی مرمری منقش به یكی از 
ســروده‎‎هــای سوزناكش دفن شده بــود. در زمــان آخرین 
پادشاهان صفویه به همت محمدعلی بیگ‌ناظر، بیوتات 
یزد اولین آرامگاه وحشی بنا نهاده شد و پس از آن برای 
آرامــگــاهــش یــك گنبد هــم ساخته شــد كــه تــا ســال ۱۰۸۲ 
خ معروف مستوفی بافقی آن ساختمان را  قمری كه مور
ح داده، برقرار بــود. ‌در سال ۱۳۱۲ شمسی كه  دیــده و شر
خوانین بختیاری مورد قهر و غضب رضاشاه واقع شدند 
و حكومت آن زمــان یزد نیز به دست مدبر نــوری بــود، او 
ــران و  ــت، مقبره وحشی را وی بــرای خوش‌خدمتی به دول

سنگ‌قبرش را به جهودان یزد فروخت.
مقبره وحشی بافقی از بین رفت و مدفن آن درگذر زمان 
فراموش شد تا سال 1393 كه خواهرزاده 95 ساله فرخی 
یزدی، از محل اقامتش در آمریكا به یزد آمد تا خانه به‌جای 
مانده از دایی‌اش را احیا و به مكانی برای یادبود او تبدیل 
كند. او در این سفر معمای مدفن فرخی یزدی را حل كرد و 
توضیح داد پیكر وحشی بافقی درست در ابتدای خیابانی 
كه خانه فرخی یزدی در آن بــوده، قرار داشت اما در زمان 
پهلوی اول ایــن قسمت خیابان‌كشی شــده بــود و قبر 

شاعر مانده بود زیر پیاده‌رو. 
مــســؤولان مــیــراث فرهنگی و شــهــرداری یــزد بــا توجه به 
ــزدی محل حــــدودی این  ــرزاده فــرخــی یـ ــواهـ ــات خـ ــاع اط
آرامگاه در پیاده‌روی خیابان امام خمینی)ره( یزد را حفاری 
کرده و به بقایای قبر این شاعر بزرگ دست پیدا می‌كنند. 
ح پریشانی  حالا مدفن شاعر در این پیاده‌رو مانده تا شر
شاعر كامل شود و نقطه پایان این غمنامه، خانه شاعر و 
تنها یادبود اوست كه براثر بی‌توجهی ویران‌شده و هیچ 

از آن نمانده است. 
ج- كه خانه  ســال ۱۳۵۶ بنای یــادبــودی در محله پیر و بــر
شاعر آنجا بوده- به نام وحشی بافقی پی‎ریزی و در سال 
۱۳۵۸ بــه پــایــان رســیــد و ســردیــس شــاعــر هــم همان‌جا 

نصب‌شده است. 

یــخ ادبیات‌مــان را غربی‌هــا و به‌خصــوص انگلیســی‌ها برایمــان نوشــته‌اند، پس ســالمرگ  تار

آذر مهاجر 

ادبیات و هنر

وحشــی بافقی را امروز كه ششــم مهر مــاه مصادف بــا 27 ســپتامبر اســت در نظر می‌گیریــم و به 
ین شــاعر فارســی‌ كه اگر در زمانه ما متولد شده بود، لابد  همین بهانه نگاهی داریم به غمگین‌تر
ین گلایــه نســل امــروز ورد زبانــش می‌شــد كــه  بــه جــای شــعرهای ســوزناك، ایــن كلیشــه‌ای‌تر

»هیشكی منو دوست نداره«. 
وقتی از وحشــی بافقی حــرف می‌زنیم، به شــاعری تنها و تهیدســت اشــاره می‌كنیم كــه تولدش، 
تخلصش، شــعر و مــرگ و آرامگاهــش ماجراهایی خواندنی و شــنیدنی اســت، اما پر از ســوز دل 
و آب چشــم. بــرای اثبات تنهایی وحشــی بافقــی همین بس كــه نامش برای بســیاری از مــا یادآور 
یخ ادبیات است با انبوه نام‌ها كه باعث سرگیجه می‌شــوند و اجازه نمی‌دهند به یاد بیاوریم از وحشی  درس پر‌جزئیات تار
یبا شنیده‌ایم و چه بســا از بر باشــیم. برای رفع دلتنگی از شــاعر نامدار یزدی، بد نیست این گزارش  بافقی هم شــعرهای ز
از احوالات شــاعر را بخوانیم و یادی كنیم از یكی از شــعرهای معروفش كه محســن چاوشــی در ســال 1391 و در ششمین 
یبایی اجرا كرد: ما چون ز دری پای كشیدیم، كشیدیم/ امید  لبوم رســمی خود در قطعه »رمیدیم« ابیاتی از این غزل را به ز آ

ز هر كس كه بریدیم، بریدیم/ دل نیست كبوتر كه چو برخاست نشیند/ از گوشه بامی كه پریدیم، پریدیم.

 داستان دفاع 
به روایت اعداد و کلمات

یکشنبه        6 مهر 1399      شماره 5766

بازگشت نوید
بهمن ۹۷ بــود که نوید محمدزاده در 
اوج دوران بازیگری، وقفه‌ای یک‌ساله 
را بـــرای فعالیت در سینما و شرکت 
ــرد و حــالا  در جــشــنــواره فــجــر اعــــام کـ
کـــه امـــســـال پـــرکـــار اســــت، وضعیت 
جـــشـــنـــواره فــجــر و اکــــــران مشخص 

نیست.
مــحــمــدزاده در نشست خــبــری فیلم 
سی‌وهفتمین  در  »ســرخــپــوســت« 
جــشــنــواره فیلم فــجــر بــابــیــان ایــنک‌ــه  
می‌خواهد چیزهای جدید یــاد بگیرد، 
گفته بود سال ۱۳۹۸ در جشنواره فیلم 
فجر اثری نخواهد داشت و این فرصتی 
ــرور  ــا کــارهــایــش در سینما م اســـت ت
شود، چون نیاز است مدتی کمتر دیده 
شــود و بــرایــن اســاس تصمیم گرفته 
بـــرای جــشــنــواره فجر سی‌وهشتم در 

فیلمی بازی نکند.
ــا ۹۷  او کــه در فــاصــلــه‌ ســـال‌هـــای ۹۲ ت
ــول پنج  خــــوش درخـــشـــیـــده و  در طــ
ســال در ۱۱ فیلم سینمایی بــازی کرده 
ــازی نکرد و  ــود، ســال ۹۸ در فیلمی ب ب
به‌جای آن حضوری پررنگ در تئاتر  )از 
بازیگری تا تهیهک‌نندگی( داشــت و در 
ســریــال »قــوربــاغــه« هومن سیدی که 
برای شبکه نمایش خانگی تولیدشده 

هم‌بازی کرد.
ح‌شــده بــود،  او کــه ابــتــدا در تئاتر مــطــر
سال قبل در جشنواره تئاتر فجر بعد 
از ۳۰ جــایــزه سینمایی، اولــیــن جایزه 
تئاتری‌ خــود را بـــرای بـــازی در نمایش 
»بــیــگــانــه در خــانــه« محمد مــســاوات 

دریافت کرد.
مــحــمــدزاده ســال ۹۹ را پــرکــار آغــاز کرد 
و در چــنــد مـــاه گــذشــتــه حــضــورش در 
فــیــلــم‌هــای جـــدیـــد وحـــیـــد جلیلوند 
ــد. او در این  و مــانــی حقیقی اعـــام ش
فــیــلــم‌هــا بــا نـــام‌هـــای »شــــب، داخــلــی، 
« و »تــفــریــق« بــا دایـــانـــا حبیبی  دیـــــوار
و تــرانــه علیدوستی همبازی اســت و 
علاوه بر این دو فیلم، خبر رسیده که 
محمدزاده برای فیلم جدید سید رضا 
میر کریمی بانام »نگهبان شــب« هم 

قرارداد بسته است.
ــر جـــشـــنـــواره فجر  ــ ــن اســـــاس اگ ــرایـ بـ
امسال در شرایطی عادی و قابل‌قبول 
برگزار شــود و ایــن فیلم‌ها نیز همگی 
ــد، احــتــمــالًا  ــونـ بـــه‌مـــوقـــع ســاخــتــه شـ
محمدزاده غیبت سال گذشته خود 
را جــبــران خــواهــد کــرد.طــبــق خبرهای 
رسمی منتشرشده، فیلم جلیلوند در 
مرحله تولید است و فیلم‌مانی حقیقی 
هم آبان‌ماه کلید می‌خورد و فعلًا گروه 
ــال تــمــریــن هستند.  ــران در حـ ــگ ــازی ب
همچنین پیش‌تولید فیلم میرکریمی 
آغازشده و  نگهبان‌شب به نویسندگی 
مــشــتــرک رضـــا مــیــر کــریــمــی و محمد 
داوودی و کــارگــردانــی و تهیهک‌نندگی 
ــا میر کریمی ساخته مــی‌شــود که  رض
هفته گذشته پروانه ساخت دریافت 

کرده است.
ــاران ایــــن فیلم  ــ ــدرکـ ــ ــت‌انـ ــ دسـ
ــد شــایــد  ــ ــرده‌ان ــ پــیــش‌بــیــنــی ک
ــان شـــــب مــرحــلــه  ــبـ ــهـ ــگـ نـ
طولانی  پیش‌تولید 
ــه بــــاشــــد و  ــ ــتـ ــ داشـ
ساخته‌های  مــثــل 
قبلی این کارگردان 
ــازه  ــ چـــنـــد چـــهـــره ت
هم معرفی شوند. 
فــیــلــم قــبــلــی ســیــد 
رضـــــــــا مـــیـــرکـــریـــمـــی 
بــــــا عــــــنــــــوان »قـــصـــر 
شیرین«، با حضور در 
فستیوال‌های جهانی 
۲۰ جـــایـــزه  از   بـــیـــش 
بین‌المللی را دریافت 

کرده است./ ایسنا 
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ین طواف عشاق آخر

به بهانه نقاشی تابلوی »شهدای فاجعه منا« روی دیواری 
حوالی سازمان حج و زیارت  با خالق این اثر، استاد رضا 

بدرالسماء به گفت‌وگو نشسته‌ایم

27 سپتامبر سالروز درگذشت وحشی بافقی، شاعر نامدار ایرانی است

ین شاعر فارسی »هیشكی منو دوست‌ نداره«‌تر
وحشی بافقی احساس می‌كرد هیچ زنی هرگز با او ازدواج نخواهد كرد 

ما و وحشی
باری‌تعالــی در تقدیر وحشــی جــز انــدوه، چیزهایی مقــرر كرده كــه زیــاد دربــاره‌اش نمی‌دانیم. اگــر درد این 
ثــارش. برای این نــگاه اجمالــی قرار  عاشــق، قلبــی را بــه درد آورده همین بس كــه نگاهی كنیــم به كلیــات آ
نیســت راه دوری بروید، می‌توانید در گام اول چند قطعه از علی زند وكیلی را بشــنوید و اگر چســبید، سری 
به گنجــور در اینترنت بزنید و اگر هنوز ســیراب نشــدید از شــاعرانگی وحشــی، قــدم رنجه كنیــد و از اولین 

فروشگاه اینترنتی كلیاتش را بخرید و حالش را ببرید. 
، »هم‌خواب« اولین قطعه اجراشده برای  بنابراین لازم است بدانید قطعه »من ندانســتم« از آلبوم قمارباز
ســریال شــهرزاد، »غلط كردم، غلــط« و »رمیــدم« از آلبوم من خــود آن ســیزدهم كه همه با صدای محســن 
چاوشی اجراشده‌اند و نیز »نام‌آشــنا« از علی همایون، »پریشانی« با صدای امیر بهمنش و »عبور از مه« به 

خوانندگی علی زند وکیلی از سروده‌های وحشی بافقی هستند. 
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